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تحلیل روابط فرهنگی در پیکره بندی فضایی مسکن سنتی کردها
مطالعه موردی: خانه های سنتی شهری منطقه موکریان )شهر سردشت(

چکیده
فضا، یکی از مهم ترین مباحث معماری اســت که فرم، ساختار و ســازماندهی آن به طور مستقیم با فرهنگ در ارتباط می باشد، درواقع 
وجوه و مؤلفه های فرهنگ در محیط ساخته شده، در قالب فضا متبلور می شوند. می توان گفت، معماری به واسطه ی زبان کالبد و فضا، 
قانونمندی های اجتماعی و فرهنگی نهفته در رســوم و عادات را سازماندهی می کند. بنابراین نحوه ی سازماندهی، انتظام و نوع فضاها 
و فرم ظاهری آن ها، علاوه براینکه معرف پیشــینه ی فرهنگی و هویت ساکنان اســت، بر ساختار اجتماعی کاربر فضا نیز مؤثر می باشد. 
هدف اصلی این پژوهش، بررســی ماهیت معماری مسکونی منطقه کردســتان مکری)موکریان(، با تأکید بر خصوصیات و ویژگی های 
فضای معماری و نحوه ی ســازماندهی و انتظام آن، از منظر فرهنگ می باشــد. براي دســتیابي به این هدف، با استفاده از روش کیفي 
قوم نگاري، کلیت فرهنگ کردهای مکری بر اســاس متغیرهای ملموس تری که در شکل گیری فضای معماری مؤثرند)سبک زندگی، 
ســاختار خانواده، نقش جنســیت ها)جا و مقام زن(، محرمیت و فرایند روابط اجتماعی( در ارتباط با شــکل خانه ها بررسی شده است. 
عملیات گردآوري داده های معماری)برداشت، تهیه پلان، کروکی و عکاسی( نیز با استفاده از روش میدانی در رابطه با شکل خانه های 
ســنتی)خانه های شهری( شهر سردشت، واقع در شمالغرب ایران، به عنوان نمونه عمومی و مطالعاتی از مساکن  شهری و معماری بومی 
منطقه کردنشــین موکریان، انجام شده اســت. بنابراین به منظور تحلیل ساختار فضایی، الگوی چیدمان فضا و نمودار توجیهی آن ها با 
اســتفاده از نرم افزار Agraph ترسیم شد. سپس شاخص های هم پیوندی، عمق نسبی واتصال)کنترل( فضاها با استفاده از روابط ریاضی 
نحوفضا برای هر نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج کلی پژوهش نشــان می دهد، معماری سنتی منطقه موکریان، تلفیقی از 
معماری درونگرا و برونگرا اســت. در خانه های شهری این منطقه مســئله محرمیت، به واسطه فرهنگ خاص کردها، ساختار پیچیده ای 
دارد و اکثر فضاها بعدی عمومی دارند. جایگاه زن در خانه و سیستم خانواده از نظر تعداد همسر، اهمیت زیادی در شیوه ی سازماندهی 

فضا دارد که منعکس کننده رفتارهای برگرفته از فرهنگ، آدب و رسوم بومی و ساختار اجتماعی شان می باشند.

واژگان کلیدی: فضا، فرهنگ کردها، مسکن، خانه های سنتی)شهری(، سردشت.

الهام رشیدزاده1* )نویسنده مسئول(، فؤاد حبیبی2

1 استادیار گروه معماری، واحد سردشت، دانشگاه آزاد اسلامی، سردشت، ایران.

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
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مقدمه
رفتارهــای روزانــه که مبتنــی بر کنش هــای متقابل انســان و 
محیط بــوده، به همــراه هنجارهــای اجتماعی-فرهنگــی، عامل 
مهــم شــکل پذیری معمــاری مســکونی اســت. ویژگــی بــارز 
معماری مســکونی بومــی، مطابقت با نیازها و پاســخ به مســایل 
اســتفاده کنندگانی اســت که در بنای خود مداخله و مشــارکت 
دارنــد. بنابراین انطباق شــکل بنا با نیازهــای فیزیکی و فرهنگی، 
سرلوحه شــناخت ویژگی های این معماری است. می توان گفت 
»معماری، وســیله ســنجش واقعــی فرهنگ یک ملت می باشــد« 
)گروتر، 1386: 53(. برای بیان و توضیح شــکل های مختلفی که 
مســکن پیدا کرده که هم زمان، پدیده ای پیچیده می باشد، ارائه ی 
یک  دلیل واحد کافی نیســت. بر طبق دیدگاه راپاپورت، شــکل 
خانه تنها نتیجه نیروهای فیزیکی یا هر عامل ســببی واحد دیگری 
نبوده؛ بلکه شــکل خانه، حاصل مجموعــه ای از عوامل اجتماعی 
- فرهنگی در وســیع ترین شــکل آن می باشــد که به واســطه ی 
شــرایط اقلیمی )محیط فیزیکی که بعضی از چیزها را تســهیل و 
بعضی را غیرممکن می ســازد(، روش ها یا شــیوه های ساختمانی، 
مصالح قابل دســترس و تکنولوژی)ابــزار لازم برای ایجاد محیط 
مطلــوب( تغییر می کند. در نتیجه، نیروهــای اجتماعی و فرهنگی 
را نیروهــای اولیه یا اصلــی و دیگر نیروهــا را، نیروهای ثانوی یا 
تغییردهنــده می نامد)راپاپــورت، 1392(. با اســتناد بــه تحقیقات 
انجام شــده در رابطه با عوامل تأثیرگذار برشــکل خانه، فرهنگ 
در دســته ی عوامل اولیه و تعیین کننده در شکل کلی مسکن قرار 
می گیرد )Rapoport, 2000(. همچنین الگوهای شکلی متفاوتی از 
خانه در نواحی با شرایط مشابه، از لحاظ وضیعت اقتصادی، اقلیم 
و تکنولوژی ســاخت، ناشــی از تفاوت هــای فرهنگی آن نواحی 
اســت)Kokurina, 2006(. در واقع »مسکن یک ساختار فیزیکی 
است که می تواند بر اساس چارچوب های فرهنگی خاص، ساخته 
شده و مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت، درک و تجربه شود« 
)Ruonavaara, 2018: 179(. همچنین »تفاوت در کیفیت مسکن و 
شیوه های ساخت، نشان دهنده ی تفاوت در سطح ثروت و فرهنگ 
در میان جوامع مختلف است« )Dewilde&Soaita, 2019: 47(. از 
آنجا که ســاختن خانه، پدیده ای فرهنگی اســت، شکل خانه که 
عبارتســت از فرم کالبدی و ســازمان فضایی آن، شدیداً از محیط 
فرهنگــی که خانه بــه آن تعلق دارد، تأثیــر می پذیرد)راپاپورت، 
1392(. امــا بــا توجــه به گســتردگی مقولــه فرهنــگ، نیازمند 
محدودترکــردن این مقوله به وجوه یا ابعادی هســتیم که ارتباط 
نزدیک تری با ســاختار فضــای معماری داشته باشــد. پنج جنبه ی 
اصلی فرهنگ، که در شکل گیری فضای معماری مؤثرند عبارتند 
از؛ شــیوه ی زندگی)نحوه ی انجــام فعالیت های اصلــی در فضا، 
چراکه ســبک زندگی به سیســتم فعالیت ها می انجامد(، ســاختار 
خانــواده، نقش جنســیت ها )جا و مقــام زن(، محرمیت و نگرش 
به خلوت و فرایند روابــط اجتماعی)لنگ، 1381: 137-140(. از 
طرفی چارچوب نظري نحو فضا، رابطه بین شکل هاي سکونتي و 
 .)Fladd, 2017:129(نیروهاي فرهنگی- اجتماعي را نشــان میدهد

در واقع نحو فضا تلاشی است در رابطه با این موضوع که وضعیت 
پیکره بنــدی فضایی، چگونه معنایی اجتماعــی - فرهنگی را بیان 
می   کنــد. به طور کلــی، تحقیق حاضر به دنبــال خوانش فرهنگی 
فضا در معماری مســکونی کردها می باشــد، چــرا که عدم توجه 
بــه بنیان های فرهنگــی، به خصوص در حوزه مســکن که ارتباط 
مســتقیم بــا فرهنــگ ســاکنین آن دارد و جایگزینی مســایل و 
موضوعــات اقتصادی به جای توجه به کیفیت های فضای زندگی 
انســان، می تواند در چگونگــی رفتار فضایی افــراد )قلمرویابی، 
شخصی ســازی، خلوت گزینی و ...( خلل ایجاد نموده و به تبع آن 

پیامدهای جدی برای فرد، خانواده و اجتماع داشته باشد.

پرسش های تحقیق
خانه بیشــترین محل حضور انسان است و مهم ترین انتظاری که 
از آن می رود پاسخگویی به نیازها، باورها و ارزشهای ساکنان آن 
اســت. خانه های سنتی ایرانی که نمونه ای از مساکن بومی هستند، 
از خصوصیــات کالبدی و عملکــردی متفاوتــی برخوردارند. با 
تحلیل ساختار فضایی این خانه ها می توان به پیچیدگی های روابط 
اجتماعی و فرهنگی مستتر در ساختار و ویژگی های منحصر به فرد 
فضاها پی برد. اگرچه تمامی عوامل فرهنگی، سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعــی و تکنولــوژی بر یکدیگــر تأثیر گذاشــته و مجموعه 
تأثیرات متقابل آن ها بر شــیوه های طراحی والگوی مسکن در هر 
دوره و تحــول آن اثرگذارند، اما بر اســاس نظریه راپاپورت و با 
این فرض که فرهنگ عامل اصلی و تعیین کننده در ظهور اشکال 
مختلف خانه در جوامع مختلف اســت، این تحقیق پاسخگویی به 

پرسش های زیر را هدف قرار داده است:
- عناصــر محتوایی فرهنــگ کردها در قالب ســبک زندگی 
و متغیرهــای اجتماعی در ارتباط با شــکل و ســازماندهی فضای 

خانه های سنتی منطقه موکریان چگونه است؟ 
-الگوهــای فضایی و نحوه ی ســازماندهی فضــا، در معماری 
مســکونی کردهای این منطقه به تأثر از بینش و فرهنگ حاکم بر 

نظام اجتماعی و عرفی آن ها چگونه و به چه شکلی است؟  
- پیکره بندی فضایی خانه های ســنتی منطقــه موکریان از نظر 

معیارهای نحو فضا، به چه شکلی است؟

چارچوب نظری
از دیدگاه راپاپورت، مسکن بخشی از محیط ساخته شده می باشد 
کــه روابط میان افراد، افراد و اشــیاء و اشــیاء و اشــیاء را در بردارد 
)راپاپورت، 1392: 202(. برخی دیگر نیز معتقدند، مســکن مفهومی 
چندوجهی اســت که مفاهیمی مانند آسایش و امنیت، بیان هویت و 
 .)Werner, 1986(پایگاه اجتماعی ســاکنان و غیره را در برمی گیــرد
همچنین نظریه پردازانی مانند الکساندر2 )1964(، راپاپورت3 )1969(، 
الیور4 )1975(، هیلیر و هانسون5 )2007( )و دیگرانی مانند شولتس6، 
اکو7 و مرسر8( با بررسی مساکن بومی، فرهنگ ساکنان را عامل اصلی 
و مؤثر بر چگونگی فرم مسکن و قانونمندی های روابط و عناصر آن 
معرفــی کرده اند. بنابراین مؤلفه های فرهنگ، تحت عنوان ســاختار 
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اجتماعی، نظام ارزشی، شیوه زندگی و سیستم فعالیت ها، عامل بنیادی 
 Rapoport,(در انتظام مســکن و ویژگی های فرهنگی افراد می باشد
2005(. راپاپورت، شــرایط اقلیمی، روش های ساختمان سازی، مواد 

قابل دســترس و تکنولوژی را عوامل ثانویــه یا تغییردهنده و عوامل 
اجتماعــی- فرهنگــی را نیروهای اصلــی و تعیین کننده در شــکل 
مسکن معرفی می کند)معماریان، 1393: 314(. در واقع آنچه که در 
شکل ساخته شــده اهمیت دارد، نوع پاسخ و انتخابی است که ریشه 
در فرهنــگ جوامــع دارد. منظور از نیازهای اساســی که بر اســاس  
فرهنگ های مختلف، پاسخ به آن ها نیز متفاوت می باشد، عبارتند از؛ 
میزان نور و روشنایی مطلوب، طریقه نشستن، شیوه ی غذا خوردن و 
آشپزی و... که بیانگر سبک زندگی هستند.) راپاپورت، 1392: 99(.  
از طرفی، وجوه و مؤلفه های فرهنگ در محیط ساخته شده، در قالب 
فضا متبلور می شوند و نحوه ی سازماندهی، انتظام و نوع فضاها و فرم 
ظاهری آنها، علاوه براینکه معرف پیشینه ی فرهنگی و هویت ساکنان 
است، بر ساختار اجتماعی کاربر فضا نیز مؤثر می باشند)پوردیهیمی، 
14:1378(. هنگامیکه محیط طراحی می شود، چهار عنصر فضا، زمان، 
ارتباطات و معنی سازماندهی می شوند. سازماندهی فضا عبارتست از: 
انتظــام خصوصیات عناصرثابت)پیکربندی و طراحی فضا( و عناصر 
نیمه ثابت )چیدمان و مبلمان فضایی( محیط ساخته شــده)راپاپورت، 
1392(. از نظر راپاپورت، این سازماندهی بر جایگاه اجتماعی ساکنان 
و کاربری فضا تأثیر می گذارد و علت این امر را نیز این گونه استدلال 
می کند که تعاملات غیرکلامی افراد)عناصر غیرثابت( بر اساس معانی 
فرهنگی و اجتماعی که خصوصیات فضا دارند، صورت می گیرد. از 
طرفی پنج جنبه ی اصلی فرهنگ، که در شکل گیری فضای معماری 
مؤثرند عبارتند از؛ شــیوه ی زندگی)نحوه ی انجام فعالیت های اصلی 
در فضا، چراکه ســبک زندگی به سیســتم فعالیت هــا می انجامد(، 
ساختار خانواده، نقش جنسیت ها )جا و مقام زن(، محرمیت و نگرش 
به خلــوت و در نهایت فرایند روابط اجتماعی)لنــگ، 1381: 137-

140(. همچنین هیلیر و هانســون، با ارائه روش"نحو فضا9"، بر انتظام 
خصوصیات و کاربری فضا به عنوان عاملی جهت شناسایی چگونگی 
رفتارهــا و فعالیت کاربــران و تعامل آن ها با ســاختارهای اجتماعی 
تأکید کرده اند)Hillier, 2007(. بنابراین با اســتفاده از نظریه نحو فضا 
و ترســیم نمودار گرافیک فضایی، می توان الگوهای عمق، اتصال و 
هم پیوندی، را به منظور شناخت نحوه ی پیکره بندی و سازماندهی فضا 
بررسی نمود. مفهوم عمق، تعداد قدمهایي است که برای گذر از یک 
نقطه به نقاط دیگر باید طي شود و افزایــش عمق فضا میزان تفکیک 
و جداســازی و درنتیجه محرمیت فضا را نشــان می دهد)حیدری و 
همــکاران، 24:1396(. هم پیونــدی هر فضــا در پیکره بندی فضایی 
بــه معنی میزان پیوســتگی یا جدا افتادگی آن فضا نســبت به ســایر 
فضاهای موجود در آن پیکره بندی اســت. مفهوم اتصال یا به تعبیری 
دیگر ارتباط به معنی تعداد پیوند هایی اســت که بطور مســتقیم بین 
 .)Summers, 2015: 124( هر فضا بــا فضاهای دیگر ایجاد می شــود 
فضای معماری از دیدگاه معماران، تداوم ســه بعدی فضاســت که 
قابلیت تقســیم بندی و اندازه گــذاری را دارد و می توان به روش های 
گوناگون آن را شکل داد، به طوریکه در زمان، تجربه و حرکت بین 

درون و بیرون درک می شود )کش، 1995: 23(. به طورخاص خانه 
درتمدن ایران ازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده و خانه های ســنتی و 
قدیمی ایران، شــیوه زندگی و تفکر انسان ها را در زمان های مختلف 
به منصه ظهــور می گذارند. اجزای کالبدی ایــن خانه ها در هر فضا 
شامل کف، جداره ها و سقف است. هر کدام از گونه های فضایی بر 
اساس وجود یا فقدان این عناصر تعریف می شوند در خانه های سنتی، 
فضای باز با تعریف کف و جداره تعریف می شــوند، فضای نیمه باز 
با ادراک کف، ســقف و تعریف خاصی از جداره قابل تشــخیص 
اســت و فضاهای بسته هر سه عنصر کف، سقف و جداره ها را بطور 
کامل در معرض نمایش می گذارند )هدایت وطبائیان، 1391(. بر طبق 
دیدگاه آلتمن منظور از فضای عمومی، فضایی است برای هم زیستی 
مسالمت آمیز و برخوردهای غیرشخصی که در آن با غریبه ها سهیم 
هستیم و فضای خصوصی به عنوان انتخابی است که یک فرد نسبت 
به دسترسی دیگران به خود انجام می دهد)مدنی پور، 1389(. در این 
پژوهش عرصه بندی فضای عمومی و خصوصی بر اساس نوع کاربری 
و عملکرد هر فضا به تنهایی به نسبت سایر فضاها و چگونگی و میزان 
دسترسی اعضای خانواده در مقابل افرادی غیر از اعضای خانه)یعنی 
غریبــه و مهمــان( تعریف شده اســت. در ارتباط با ســوابق پژوهش 
می توان گفت توجه به تأثیر مباحث فرهنگی- اجتماعی در معماري 
موضوعی است که بسیاري از اندیشمندان این حوزه بدان پرداخته اند. 
ایــن مطالعات عمدتاً بر رابطه فرهنگ و معماری  تأکید داشــته و بر 
اساس رویکردهای مختلفی نظیر پدیدارشناسی و معناشناسی به تبیین 
 Dewilde &( مفهوم فرهنگ و نسبت آن با معماری متمرکز شده اند
Soaita, 2019; Clarissa & Lorenzo, 2016؛ ورمقانی و سلطان زاده، 

1397؛ یــاران و بهرو، 1396؛  نجار نجفی، 1394؛ یزدانفر، حســینی 
و زرودی، 1392؛ عزیــزی، دلپذیر و مقدم، 1391(. در ســال 1381، 
معماریان در مقاله ای تحت عنوان نحو فضای معماری، به معرفی این 
روش پرداخت. در سال 1391، کمالی پور و همکاران، در پژوهشی با 
استفاده از این مدل و با طبقه بندی شکلی مسکن بومی، به تحلیل روابط 
فضای مهمان با سایر فضاها در مسکن بومی کرمان پرداخته اند. کیائی 
و همکاران در ســال 1398 با استفاده از تکنیک چیدمان فضا، میزان 
انعطاف پذیری خانه های سنتی شهر قزوین را بررسی کرده اند. این در 
حالی است که محققین متعددی در خارج از کشور، به منظور شناخت 
نحوه هماهنگ سازی مسکن با روابط اجتماعی و فرهنگی، به تحلیل 
پیکره بندی مسکن بومی مناطق مختلف، به روش نحو فضا پرداخته اند. 
ادکن در 2013، با اســتفاده از نحو فضایی، الگو و اصول سازماندهی 
فضایی را در خانه های بومی نیجریه اســتخراج نموده است. مصطفی 
در2010، بــا هدف ارزیابی نفوذپذیری، رعایت حریم های فضایی و 
تأثیر چیدمان فضایی، با استفاده از روش نحو فضا، به مقایسه تطبیقی 
پیکره بندی فضایی خانه های سنتی روستایی و مدرن شهری در شهر 
اربیل عراق پرداخته است. بلا در 2013، به تحلیل نحو فضای مسکن 
بومی روستای موزانبیت الجزایر پرداخته و نقش اعتقادات اجتماعی و 
فرهنگی و مذهبی مردم این روستا را در ساختار و پیکربندی خانه ها 
بازیابی کرده اســت. پژوهش هایی نیز در خصوص رابطه میان سبک 
زندگي و شکل مسکن در معماری ایرانی انجام شده است که در آن ها 
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به طور کلی شاخصه های مسکن ایرانی- اسلامی و نحوه ی عرصه بندی 
و سلســله مراتب فضاها بر طبق رعایت آموزه هــا و ارزش های دینی 
بررســی شده است) شــصتی و همکاران، 1396؛ کرانی و همکاران، 
1393(. در ایــن پژوهش ها ویژگی ها و تفاوتهــای قومی و آداب  و 
رســوم خاص خرده فرهنگ ها که ارتباط مستقیمی با سبک زندگی 
و خصوصیات فرهنگی آن جوامع دارند در نظر گرفته نشده اســت. 
همچنین در ســالیان اخیر مطالعات درخور تأملی در زمینه شناخت و 
معرفی معماري غرب کشــور، خصوصاً منطقه کردستان انجام شده 
اســت که در این پژوهش ها تأکید بــر ویژگی های کالبدی معماری 
روستایی)خصوصاٌ روستاهای منطقه اورامان( و گونه بندی بر اساس 
ویژگی های شکلی و توپوگرافی منطقه بوده است)سالم، حسن پور و 
دژدار، 1398؛  مولانایی و سلیمانی، 1395؛ رضایی و کهزادیان، 1395؛ 
خدادادی، گرگانی و کریمیان، 1394؛ هاشم نژاد و مولانایی، 1387؛ 
ویسی، 1387(.  مطالعات ارزنده ای نیز با رویکردهای پدیدارشناسی 
و نشانه  شناســی در زمینه معنای خانه های بومی و روستایی کردستان 
صورت گرفته است)گلابی و همکاران، 1397؛ حمه جانی، بایزیدی 
و ســحابی، 1396(. با توجه به اینکه، تحقیقات انجام گرفته در زمینه 
معماری کردســتان غالباً در مقیاس روســتایی بوده است، لذا تفاوت 
این پژوهش با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه اینست که، این 
پژوهش به بررسی ماهیت معماری مسکونی کردها از منظر فرهنگی 
در خانه های بومی شهری و همچنین رابطه فضا و فرهنگ و نحوه ی 
این ارتباط، که باعث بروز نتایج دقیق تر و کامل تری در حوزه شناخت 
ساختارفضایی معماری مسکونی می شود، در قالب بررسی پیکره بندی 

و نحو فضا در خانه های سنتی منطقه موکریان می پردازد.

تصویرشماره 1: مدل مفهومی  پژوهش

روش تحقیق
در ایــن تحقیق بــا توجه به هــدف آن، از  ترکیب روش کیفی 
و کمی اســتفاده شده اســت. در بخش کیفی به منظور اســتخراج 
عناصر محتوایی فرهنگ، با استفاده از روش قوم نگاری، 25 خانه 
سنتی واقع در شهر سردشت )در این پژوهش، به دلیل محدودیت 
زمانی وگســتردگی میدان مطالعه، شهر سردشت به عنوان یکی از 

شهرهای مرکزی و نیز قدیمی منطقه موکریان انتخاب شده است( 
به عنوان نمونه مطالعاتی، از میان اقشار مختلف جامعه و با وضعیت 
معیشــتی متنوع انتخاب شده و با تعداد30 نفر از اعضای خانواده ها 
مصاحبــه بــاز انجام شــد. مــلاک گزینــش و انتخــاب خانه ها، 
قدمــت بنــا و امکان برقرای ارتباط مســتقیم با اعضــای خانوادها 
بوده اســت، که بــا توجه به اینکه نویســندگان خود ســاکن و از 
اهالی سردشــت می باشند، شناسایی و امکان ایجاد ارتباط با آن ها 
به صورت هدفمند فراهم شده اســت.  قوم نگاری عبارت اســت 
از مطالعــه مردم در محیــط اجتماعي- طبیعي به وســیله ابزارها و 
روش هایي که بتوان به معاني اجتماعي و فعالیت افراد دســت پیدا 
کــرد)Hollway & Jefferson, 2002:4(، کلیت فرهنگ کردهای 
مکری بر اساس متغیرهای ملموس تری که در شکل گیری فضای 
معماری مؤثرند)یعنی ســبک زندگی، ســاختار خانــواده، نقش 
جنســیت ها )جا و مقام زن(، محرمیــت و فرایند روابط اجتماعی( 
از طریــق مصاحبه ها ی باز، در قالب ســئوالاتی واضح)با کســب 
اجــازه از صاحبــان خانه ها به منظور درج اطلاعات ذکرشــده در 
پژوهــش( از اعضای خانواده های ســاکن در هریــک از خانه ها 
پرســیده  شده اســت، تحلیل داده های کیفی این بخش با اســتفاده 
از روش تئــوری زمینه ای انجام شده اســت. همچنیــن از داده ها و 
اطلاعات مشــاهده اي نیــز، جهت مستندســازي یافته ها و مباحث 
اســتفاده گردید. عملیات گردآوري داده های معماری)برداشــت 
و تهیــه پلان و...( بــا روش میداني انجام شده اســت. همچنین در 
روش کمی و بخش تحلیل پلان ها و نقشــه های خانه ها، به وســیله 
روش چیدمان فضا و با اســتفاده از نرم افزار Agraph، نظام فضایی 
معماری مسکونی این مناطق بررسی گردید، این نرم افزار با ترسیم 
نمــودار گرافیک فضایی به منظور کشــف الگوهای نهان موجود 
در یک محیط کالبدی، به مطالعه ی ســازمان فضا و انتظام فضایی 
در آن محیط می پردازد)Kwon & Sailer, 2015(. استفاده از روش 
چیدمان فضا، به کمک شناخت الگوهای عمق و هم پیوندی جهت 
بررسی نحوه ی ســازماندهی فضا، پژوهش حاضر را از بحث های 
صرفاً کیفی، فراتر برده و به وســیله ارائه اطلاعات کمّی، تحلیل ها 
را وارد مرحله جدیدتر و قطعی ترمی کند. نرم افزار Agraph، یکی 
از شیوه های جدید و ساده ترســیم و تحلیل گراف در نظریه نحو 
فضا می باشــد و این روش، به عنوان یکــی از روش های معتبر در 
پژوهش های معماری قلمداد می شود)گروت، 1384: 307-310(، 
همچنین اعتبار و آزمون پذیــری این روش به دلیل کمی بودن آن 
کاملًا مشهود است. در خصوص جامعه آماری، خانه های قدیمی 
شــهری که با مصالح بنایی و در بازه زمانی 1300 تا 1350 ساخته 
شــده اند، به صورت هدفمند با در نظر گرفتن این نکته که در این 
خانه ها، ســاکنان اولیه ی بنا و یا نسل های بعدی و از اعضای همان 
خانواده، همچنان در این خانه ها سکونت دارند، در شهر سردشت 
شناســایی و انتخاب شــده اند، تا به این ترتیــب اطلاعات جامع و 
دقیقی نسبت به افراد ساکن، شیوه ی زندگی و فرهنگ خانواده به 
دســت  آید. بنابراین، علاوه بر حضور در فضا و انجام مشاهدات، 
مستندات و نقشه های برداشت شده 25 واحد مسکونی تیپ غالب 
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مورد بررســی جزء به جزء قرار گرفت و بــا اعضای خانواده های 
ســاکن در هریک از خانه ها، مصاحبه باز انجام شــد، که البته در 
این پژوهش ده مورد از آن ها به عنوان نمونه آورده شده اســت. به 
منظور تعیین خانه ها و افراد مــورد مصاحبه، از نمونه گیري کیفي 
- هدفمنــد و نیز بــراي تعیین حجم نمونه از منطق اشــباع نظري، 
اســتفاده شده است. »اشباع بدین معنی اســت که هیچ داده تازه و 
مهمی به دست نیاید و مقوله ها به خوبی از لحاظ ویژگی ها و ابعاد 

پرورده شده باشند« )استراوس و کربین، 1392: 233(.

فرهنگ و اصول فرهنگی ناحیه مورد مطالعه 
تحقیــق حاضر به مطالعه خانه های قدیم شــهر سردشــت، واقع 

در منطقــه کردســتان موکریــان، در شــمالغرب ایران و اســتان 
آذربایجانغربی اختصاص دارد، این منطقه محل زندگی کردهای 
مکری اســت که با لهجه ی ســورانی، ســخن می گوینــد. از نظر 
اعتقادي، پیرو دین اســلام و مذهب شــافعي هســتند و فرهنگ و 
آداب و رســوم ایــن منطقه، ریشــه در اعتقادات دینــی و مذهبی 
آنان دارد و این اعتقاد نســل به نسل به ارث رسیده است)صمدی، 
1385(. جمعیت شهرســتان سردشــت بر طبق سرشــماری ســال 
1335)با توجه به اینکه پژوهش حاضردر رابطه با بررســی خانه ها 
در بازه ی زمانی)1300-1350( می باشــد(، 2645 نفر بوده است) 
تقوایی و آکوچکیان، 1393(. به طور کلی در بازه زمانی )1300-

1350( جامعه کردســتان، دارای ســاختار اجتماعــی و اقتصادی 
ســنتی بوده است. از نظر اقتصادی سه سبک معیشت اقتصادی در 
شــهر سردشت وجود داشته اســت که عبارت بودند از: دامداری 
- صنایع دستی، کشــاورزی محدود و تجارت خرده پا. در حوزه 
نظــام اجتماعی، خانواده رکن اساســی جامعه و نیــز واحد تولید 
اقتصادی بوده است. ازدواج نه به معنای عاطفی آن، بلکه مبنایی به 
عنوان عامل پیونددهنده بین خانواده ها، طوایف و نیز پایان دادن به 
خشونت ها و مسائل خانوادگی و قبیله ای بوده است و جامعه سنتی 
سردشــت به شدت بر مناسک، تشــریفات و نمادهای خود تأکید 
داشته است. از انواع لباس کردی زنانه و مردانه )لباس کردی زنانه، 
شــامل پیراهن بلند کردی که در زبان محلــی کِراس می گویند، 
دســتمال، شال کمر، کلاه و سربند که با طلا و زیورآلات آراسته 
می گردد. لباس مردانه نیز شــامل پیراهــن مخصوص که در زبان 
محلی کَوا می گویند، شــلوارکردی یا پانتول، شــال کمر و سربند 
می باشد(، به عنوان پوشش رسمی زنان و مردان آن دوران می توان 
نــام برد در گذشــته مواد اولیــه آن بیشــتر از فرآورده های دامی، 
شامل پشــم و پوست گوسفند و بز تهیه می شده است و امروزه در 
شــیوه های دوخت و جنس پارچه، خصوصاً در مورد لباس زنان، 

تغییرات زیادی به وجود آمده است )محمدپور، 1383(.

جدول شماره 1: پارامترهای چیدمان فضا
رابطه تعاریف شاخص

i = 1/RA
شاخص روابط بین هر فضا و همه دیگر فضاها در طرح بندی است. این پارامتر بین صفر و یک 

تعریف می شود، وقتی این مقدار به یک نزدیک باشد، فضا یا مجموعه هم پیوندی بالاتری دارد و 
)Hillier, 2006( وقتی به صفر نزدیک باشد، افتراق فضا از سیستم بیشتر است

هم پیوندی نسبی 
فضا

RA = 2 * (MD - 1)/(k-2)
میزان یکپارچگی یک هسته را مشخص می کند و عدد آن بین یک و صفر متغییر است، به نحوی که 
عدد کمتر نشان دهنده یکپارچگی بیشتر است. تقارن و عدم تقارن درباره پیوستگی / تفکیک است 

Mustafa, 2012 )بیشتر خصوصی / کمتر خصوصی(

عدم تقارن نسبی 
فضا

---
)Total Depth( یا عمق کلی یک هسته با نام n یا f)TD )n، عبارت است از جمع کل کوتاهترین 

فواصل از آن هسته تا سایر هسته ها در یک سیستم، یعنی جمع کل خط n در ماتریس فاصله 
.)Omar, Endut & Saruwono, 2012(

عمق کلی

MD(n) = TD(n)(K-1)
)Mean Depth( یا عمق متوسط هسته برابر است با متوسط کوتاهترین فواصل از هسته n، عمق 
.)Omar, Endut & Saruwono, 2012( متوسط میزان نفوذپذیری هر فضا را مشخص می کند عمق متوسط

)Nilufar & Eshika, 2015( این پارامتر ارزش کلی هر هسته را در اتصال با هسته های دیگر نشان می دهد کنترل

K، تعداد کل فضا در گراف است.
Di، در کتاب منطق اجتماعی فضا، به صورت جدول در آمده و می توان با دانستن تعداد فضاهای گراف، عدد مورد نظر را از جدول مربوطه استخراج نمود.

تصویر شمارة 2: دیاگرام ارتباطی ویژگی های مسکن و سبک زندگی

تصویر شماره 3: مدل مفهومی داده های  پژوهش
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مطالعه موردی و یافته ها
ســاختار کالبــدی خانه های ســنتی: منبع اصلی برای آشــنایی 
با فرهنگ یا شــیوه ســکونت جوامع ســنتی این منطقه و تأثیر آن 
بر شــکل خانه هایشان، مشــاهدات میدانی انجام شــده در مناطق 

مسکونی محدوده تحقیق است.

در نتیجه ی این مشــاهدات، عناصر معماری شکل دهنده ی این 
خانه هــا را می توان در قالــب مؤلفه های عناصر فضایی، ســازمان 

فضایی و فرم کالبدی اینگونه توصیف کرد:
الف.عناصر فضایی: مهمترین ویژگی سازمان فضایی خانه های 
سنتی این منطقه، حضور همزمان دو گونه فضایی باز)حیاط و بام( 

و بسته)اتاق ها( است.
جدول شمارة 2: خانه های مسکونی قدیمی شهر سردشت )1300 تا 1350(

گراف
الگوی سازماندهی
 عرصه عمومی

 عرصه خصوصی

ساختار فرمی
) نسبت فضای باز و 

بسته(
پلان توضیحات بنا

بنای شماره1
نام مالک: احمدشادمان

تعداد ساکن:  10نفر
تعداد همسر: 1

شغل: دامدار- نانوا 
تعداد طبقات:2

سال ساخت: 1331
مساحت همکف: 174/08
مساحت طبقه اول: 78/25

مساحت کل: 252/33

الگوی خطی

بنای شماره2
نام مالک: محمد محمدپور

تعداد ساکن: 5 نفر
تعداد همسر: 1

شغل: نجار
تعداد طبقات: 2

مساحت همکف: 106/95 
مساحت طبقه اول:

 101/95
مساحت کل: 208/90 

بنای شماره3
نام مالک: عبدالله حسنپور

تعداد ساکن:  8نفر
تعداد همسر: 1

شغل: خواروبار فروش 
تعداد طبقات:1

سال ساخت: 1335
مساحت همکف: 138/46
مساحت طبقه اول: 58/92

مساحت کل: 179/38

بنای شماره4
نام مالک: 

محمود محمودیان
تعداد ساکن:  7نفر

تعداد همسر: 1
شغل: تاجر 

تعداد طبقات:2
سال ساخت: 1339

مساحت همکف: 159/08
مساحت طبقه اول: 74/40

مساحت کل: 233/46

الگوی “L” شکل



23

ها
رد

ی ک
نت

س
ن 

سک
ی م

ضای
ی ف

ند
ره ب

یک
ر پ

 د
گی

هن
فر

ط 
واب

ل ر
حلی

ت

بنای شماره5
نام مالک: احمد منده 

تعداد ساکن:  9نفر
تعداد همسر: 1
شغل: کارگر

تعداد طبقات:1
سال ساخت: 1350
مساحت: 102/53

الگوی “L” شکل

بنای شماره6
نام مالک: محمد بیجاد

تعداد ساکن:  9نفر
تعداد همسر: 1
شغل: کارگر 
تعداد طبقات:1

سال ساخت: 1332
مساحت: 186/32

بنای شماره7
نام مالک: رشید رشیدزاده 

تعداد ساکن:  13نفر
تعداد همسر: 2
شغل: تاجر 

تعداد طبقات:2
سال ساخت: 1302

مساحت همکف: 550/41
مساحت طبقه اول: 306/20

مساحت کل: 856/61

الگوی »U« شکل

بنای شماره8
نام مالک:  محمد اسدپور

تعداد ساکن:  12نفر
تعداد همسر: 2
شغل: ناجر 

تعداد طبقات:2
سال ساخت: 1342

مساحت همکف: 441/15
مساحت طبقه اول: 143/19

مساحت کل: 58/34

بنای شماره9
نام مالک: محمود امینی 

تعداد ساکن:  9نفر
تعداد همسر: 2

شغل:دامدار)ساکن شهر(
تعداد طبقات:1

سال ساخت: 1350
مساحت: 236/38

بنای شماره10
نام مالک: امیر کمانی

تعداد ساکن:  7نفر
تعداد همسر: 2

شغل: میوه فروش
تعداد طبقات: 1

مساحت کل: 136/54 
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- فضــای باز )حیــاط و بام(: حیاط، عنصر فضایی جدا نشــدنی 
از خانه های ســنتی این منطقه می باشــد، چراکه به دلیل نبود آب 
لوله کشی و سیستم گرمایشی و تهویه در گذشته)بازه زمانی 1300 
تا 1320(، کلیــه فعالیت های روزمره ی زندگی از قبیل آشــپزی، 
پخت وپز، شست وشــو و حتی نگهداری مــواد اولیه خوراکی در 
حیــاط و فضای باز صورت می گرفته اســت، بــه طوریکه دراکثر 
مــوارد، در ابتدا فضای مطبخ یا آشــپزخانه در پــلان این خانه ها 
وجود نداشته و فعالیت آشــپزی و سایر فعالیت های مربوط به آن 
مانند آســیاب کردن10 در حیاط و با درســت کردن آتش و یا در 
اجاق های دیواری که "آگردان یا آورگ11" نام داشــت و معمولاً 
تابستان ها از آن استفاده می شد و همچنین پخت نان در فضای بسته 
تنور )در گویــش محلی تندور می گویند( واقع در حیاط صورت 
می گرفــت. بعدها با پیدایش سیســتم های مکانیکی و الکتریکی، 
آشــپزخانه یا مطبخ به داخل خانه انتقال داده  شده اســت)در زمان 
انجام این پژوهش و برداشت از این بناها، فضای آشپزخانه در این 
خانه ها تعبیه شده بود(. همچنین حیاط به عنوان مکانی برای ارتباط 
با طبیعت وهمســایگان و برقراری تعامــلات اجتماعی نیز به کار 
می رفت. از طرفی بام)بام های این منطقه به صورت مسطح بودند( 
بــه عنوان یک مکان تعریف شــده، فضایی مســتقل بــرای تحقق 
عملکردها و ارتباط با همســایگان بوده است. به همین دلیل است 
که نســبت فضای باز و بسته در خانه های سنتی این منطقه تقریباً به 

نسبت مساوی می باشد)ستون ساختار فرمی در جدول شماره2(.
-  فضاهای بســته: فضاهای بســته یا داخلی خانه های ســنتی، از 
یک یا چند اتاق، آشــپزخانه)در مواردی بعداً اضافه شده اســت(، 
حمام و ســرویس های بهداشتی تشکیل شــده اند. اتاق ها، فضاهای 
بســته چندعملکردی هســتند که تمام فعالیت های یــک خانوار از 
قبیــل غذاخوردن، خوابیدن، دور هم نشــینی و... می تواند در آن ها 
انجام شــود. از این رو، در جوامع ســنتی این منطقــه به مواردی از 
قبیل محل قرارگیری، اندازه و عملکرد اتاق در مقایســه با خانه های 
ســنتی و بومی ســایر مناطق ایران از جمله خانه های شمال و غرب 
ایران )یزدانفر، حســینی و زرودی، 1392؛ عبدالحســینی، 1390(، 
توجه زیادی نشده است. با توجه به این که اغلب خانواده های سنتی 
این منطقه، جزء خانواده های گسترده و دارای تعداد زیادی فرزند و 
درنتیجه پرجمعیت بودند، پیش بینی تعداد اتاق اختصاصی برای هر 
نفر امکان پذیر نبود. طراحی داخلی اتاق ها به صورت انعطاف پذیر 
و به گونه ای بود که نیاز تمام فعالیت های خانواده را پوشــش دهد. 
فضای اتاق، امکان این را داشت برای زمان ها و عملکردهای خاص، 
هم فضای پذیرایی مهمان باشــد و هم فضای خــواب و یا اینکه با 
پهن کردن ســفره، به فضایی برای غذا خوردن تبدیل شــود. وجود 
طاقچه های متعدد برای اشــیاء و لوازم کاربردی، گنجه های بزرگ 
در دیوار برای لباس یا رخت خواب، پشــتی ها و تشکچه های متعدد 
برای نشســتن در تمام اتاق ها و برخــی از جزئیات تزئینی، حکایت 
از این نوع شــیوه زندگی دارد. دیواخان12 یا اتاق مهمان، مهم ترین 
فضای خانه به شمار می آمد که بهترین امکانات و وسایل تزئینی به 

این اتاق اختصاص داشــت. حمام و سرویس های بهداشتی از دیگر 
فضاهای بسته در خانه های سنتی بودند که به علت شرایط اقلیمی و 
نبود آب لوله کشی بیرون از خانه ساخته می شدند13 و ساکنین شهر 
برای رفع نیازهای اســتحمام و ... به حمام  عمومی و ســرویس های 
بهداشتی واقع در مساجد نزدیک به خانه مراجعه می کردند. بعدها، 
این فضاها با ایجاد سیســتم لوله کشی، در گوشه های انتهایی حیاط 
تعبیــه  شــدند، این امر ضمن کمــک به حفــظ پاکیزگی فضاهای 
داخلــی، مانع انتقال رطوبــت به اجزا و عناصــر فضاهای داخلی و 

مستهلک شدن آن ها بود.
ب. ســازمان فضایــی: ویژگی های شــاخصی کــه در رابطه با 
ســازمان فضایی این خانه ها می توان مطرح کرد الگوی پلانی این 
خانه ها و روابط عملکردی آنهاســت. با توجه به مشاهدات انجام 
شــده، الگوهای غالب خانه های ســنتی در ایــن منطقه را می توان 
به ســه الگوی "خطی"، "L" شــکل و "U" شکل محدود کرد. در 
الگوهای مذکور، نحــوه ی ارتباط بین فضای باز)حیاط( و فضای 
بسته، همچنین جهت گیری جبهه اصلی ساختمان که عمدتاً رو به 
جنوب و ســمت قبله اســت، به جز مواردی که شکل و موقعیت 
زمین محدودیت ایجاد کند، اهمیت زیادی در شیوه ی سازماندهی 
فضا دارد، همچنین سیســتم خانواده از نظر تک همســری یا چند 
همســری بســیار متفاوت می باشــد، به نحوی که در خانواده چند 
همســری، خانه به دو یا چند قســمت تقسیم شــده و هر همسر به 
نوعی حریم خود را داشته است و سازمان فضایی این نوع خانه ها 
 "L" شکل است. در رابطه با الگوی "U" بیشــتر به صورت الگوی
شــکل نیز مطابق اظهارات ساکنان خانه ها، الگوی خانه ها در ابتدا 
خطی بوده است و با گسترده شدن خانواده و ازدواج اعضای جوان 
خانــواده، به تدریــج به فضای اصلی خانه، اتاق هایی اضافه شــده 
ومنجر به تغییر الگوی خطی به الگوی "L" شــکل، شده است. در 
خصوص نوع ارتباط عرصــه ی عمومی و خصوصی در خانه های 
این منطقه، می توان گفت که نحوه ی ســازماندهی این عرصه ها به 
صورت سلســله مراتبی نبوده و بیشتر تابع نیازهای عملکردی خود 
فضا بوده اســت، اتاق ها به صــورت تودرتو بوده و در اکثر موارد، 
اتاق ها از طریق وجود دربی دیگر، به همدیگر راه داشتند. به دلیل 
چندعملکردی  بودن و انعطاف پذیری فضا در موارد زیادی فضای 
مهمان، بنا به دلیل دسترســی آسان و بهره گیری از نور و یا وسعت 
فضا در نظرگرفته شده است و چه بسا در بعضی از خانه ها، این فضا 
در مجاورت و ارتباط مستقیم با آشپزخانه و یا اتاق های جانبی که 
بیشتر عملکرد اتاق استراحت و خواب داشته اند، قرار گرفته است.

)ستون الگوی سازماندهی در جدول شماره2(.
ج. فرم کالبدی: از جمله ویژگی های بارز فرم خانه های ســنتی 
این منطقه اســتفاده از اشکال و هندسه های ساده و منظم، تناسبات 
انســانی و مصالح بومی و طبیعی در ساخت آن ها است )گلابی و 
همــکاران، 1397(. همچنین معماری بومــی این منطقه، تلفیقی از 
معماری درونگرا و برونگرا اســت. بدیــن معنی که در عین اینکه 
حیاط عنصر اساســی و جبهه ی اصلی خانه محســوب می شــود و 
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بازشــوهای خانه رو به ســمت حیاط و حالتی درونگــرا دارند اما 
به ســمت بیرون هم بازشــوهایی تعیبیه شده اســت و همچنین بام 
خانه فضایی بســیار کاربردی بوده است، خصوصاً جهت برقراری 
ارتباط با همســایگان. سادگی فرم و عاری بودن از هرگونه تجمل 
و خودنمایــی، از جمله ویژگی های کالبــدی  خانه های این منطقه 
اســت. در رابطه با ارتبــاط بین فرم کالبدی خانه ها و بســتری که 
در آن بنــا شــده اند، ســازندگان بیش از همه به مــواردی از قبیل 
هماهنگــی مصالح، رنگ و فرم های مورد اســتفاده با بافت زمینه 
و اقلیم منطقــه توجه می کردند. بدین صــورت که عمده مصالح 
مورد استفاده عبارت از سنگ، چوب، خشت و آجر می باشند که 
جزء مصالح بوم آورد محسوب شــده و با توجه به وجود جنگل  و 

کوهستانی بودن منطقه به راحتی نیز قابل تهیه بودند.

بحث و تحلیل یافته ها
با نگاهی به داده های ســتون "توضیحات بنا" درجدول شــماره 
2، که ویژگی هایی مانند تعداد اعضای خانواده، شــغل سرپرست 
خانــوار، تعداد همســر، تعــداد طبقات و مســاحت بنا را شــامل 
می شود، می توان تا حدودی با وضعیت معیشتی و سطح اقتصادی 
و اجتماعی ســاکنین خانه ها آشنا شد. مسلماً مقایسه داده های این 
بخش با جزئیات پلان ها، نشــان دهنده ی تفاوتهــای معناداری در 
تنوع تناســبات پلانها، تعداد فضاها )اتاقهــا(، زیربنای کل، تعداد 
طبقات و حتی تراکم و ســرانه مســکونی در میان خانه های اقشار 
مختلف جامعه مورد مطالعه و با وضعیت معیشــتی متفاوت است. 
باتوجه به اینکه ســبک زندگی برگرفتــه از فرهنگ و در ارتباط 
مســتقیم با آن است، بنابراین نوع معیشت و وضعیت اقتصادی نیز، 
بــه عنوان یکی از مهمترین جنبه های ســبک زندگی در ارتباط با 
ســازماندهی فضا)عناصر ثابت، نیمه ثابــت و غیرثابت( در جدول 
شماره 3 بررسی شده اســت. همچنین طی مشاهدات حضوری و 
مصاحبه های انجام شــده14 با ســاکنین خانه ها، به وجوه و ابعادی 
اشاره شد که تأثیر مستقیمی روی الگوی فعالیت ها و شیوه زندگی 

مردم و در نتیجه شــکل خانه های آن ها داشــته اســت. با بررسی 
پاسخ ها، مشخص شد وجوه و ابعاد مورد اشاره می توانند به عنوان 
مصداق هایی برای برخی از جنبه های سبک زندگی با سازماندهی 

فضا یعنی عناصر ثابت، نیمه ثابت و غیرثابت باشند.
سنتی  خانه های  فضایی  پیکره بندی  و  ساختار  تحلیل 

Agraph موکریان با استفاده از نرم افزار
در این تحقیق با ترسیم پلان ساده شده خانه، گراف نحو فضای 
آن تشکیل شده و ســپس ماتریس نظیر آن،  ترسیم گردید)ستون 
گراف در جدول شــماره2(. طیف رنگی موجــود در گراف، از 
رنــگ قرمز تا رنگ آبی تیره و بنفش متغیر بوده که نشــان دهنده 
میــزان هم پیونــدی فضا ها می باشــد. هــر چه یکپارچگی بیشــتر 
باشد)RA=0( رنگ گره ها قرمز و هر چه یکپارچگی فضا ها کمتر 
باشــد)RA=1( رنگ گره ها به قرمز کمرنــگ و زرد و در نهایت 
به بنفش خواهدرســید. با واکاوی ساختارهای فضایی موجود در 
این پلان ها با استفاده از نرم افراز Agraph، پارامترهای عمق کلی، 

عمق متوسط، هم پیوندی و کنترل محاسبه شده است.
الف( عمق فضاها

از  گذر  برای  که  قدمهایي  تعداد  عنوان  به  عمق  اولیه  ایده 
یک نقطه به نقاط دیگر باید طي شود، تعریف ميشود. افزایــش 
عمــق فضایــی، علاوه بر تفکیک و جداســازی بــه افزایش درجة 
"محرمیت15" نیز منجر می شود. به این معنی که عمق بیشتر مجموعة 
فضا، سلســله مراتب فضایــی و کاهش میزان دسترســی و نفوذ به 
برخی فضاها را موجب می شــود که این موضــوع به کنترل هرچه 
بیشــتر فضا می انجامد)حیدری و همــکاران، 24:1396(. عمق، بار 
معنــای فرهنگی دارد. بــا افزایش عمق، فضا خصوصی تر شــده و 
میزان نفوذپذیری به فضا کاهش می یابد. عمق نسبی میانگین میزان 
نفوذپذیری هر فضا را مشــخص می کند که نتایج محاســبات این 
بخش در نمودار شماره 1 مشخص شده است. براساس این نمودار، 
عمق کلی فضاها در خانه های سنتی به دلیل اینکه ورودی از سمت 
حیاط اســت، زیاد است ولی عمق متوسط هرفضا، بسیار کمتر بوده 

تصویر شمارة 5: سازماندهی عناصر  ثابت و نیمه ثابت
تصویر شمارة 4: نمایی از بناهای شماره 4 و7؛

تلفیقی از درونگرایی و برونگرایی در خانه های سنتی موکریان
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جدول شمارة 3: مهمترین جنبه های سبک زندگی و سازماندهی فضا

عناصر غیرثابت عناصر نیمه ثابت عناصر ثابت مهمترین جنبه های 
سبک زندگی

استفاده بهینه از نور آفتاب، به منظور 
ایجاد  حداکثر روشنایی در فضای 

داخلی 

کاربرد لبه پنجره به عنوان بخشی از 
مبلمان خانه)فضایی برای نشستن(

استفاده از پنجره های بزرگ و عریض، 
جهت گیری پنجره ها)رو به حیاط و رو 

به بیرون(، ارتباط مستقیم با حیاط

میزان نور 
و روشنایی 

مطلوب

پاره ای از 
نیازهای اساسی

خواندن نماز و انجام مناسک دینی در 
خانه توسط زنان و در مساجد توسط 

مردان
تمیز و مفروش بودن مکان اقامه نماز

وجود حوض در حیاط برای وضو 
گرفتن، در صورت وجود سرویس 
بهداشتی در خانه، توجه به جهت  
قرارگیری آن  ) رو به قبله نباشند(

باورهای دینی و 
اعتقادی

عدم وجود فضای اختصاصی برای غذا 
خوردن، پهن کردن سفره و دور هم 
نشستن، در بعضی از خانواده ها مردان 
قبل از زنان و فرزندان غذا می خورند.

- استفاده از تنور و آتش دان
-فضای آشپزخانه با مبلمانی ساده

- فاقد فضای آشپزخانه و آشپزی در 
حیاط، از طریق تهیه آتش) وجود 

فضای تنور(
-فضای آشپرخانه در داخل خانه 

آشپزی 
و شیوه ی 
غذاخوردن

سادگی و بی پیرایگی، اهمیت جایگاه 
مهمان در خانه، وجود پدیده ی چند 
همسری و تعداد بیشتر فرزندان در 

خانواده های متمول تر   

توجه بیشتر به تزئینات ومبلمان  در 
فضای اتاق مهمان، )فرش دستباف، 
پشتی، ساعت، رادیو و تلویزیون، 

تزئینات دکوری بیشتر روی 
طاقچه ها( 

افزایش متراژ فضاها، تعداد اتاق ها ی 
بیشتر و افزایش مساحت در خانه های 

متمول تر   

نحوه ی خاص 
معیشت

امکان نشستن روی زمین و تکیه دادن 
به دیوار در فضای اصلی خانه، در کنار 

استفاده از مبلمان.

نشستن روی زمین و تکیه دادن به 
دیوارها و یا متکا و پشتی، مفروش 

بودن کامل اتاق ها

پایین بودن ارتفاع 
سقف)تقریبا250ًسانتیمتر(،پایین 

بودن دست انداز پنجره ها )تقریبا50ً 
سانتیمتر(.

طریقه ی نشستن

اهمیت نظافت و پاکیزگی و لزوم 
رعایت بهداشت

متفاوت بودن جنس مصالح در 
قسمت کفش کن و یا ایجاد پله 

اختلاف سطح، به منظور تفکیک 
فضا  

وجود فضای کفش کن در بخش 
ورودی و فضای هال

ضرورت در 
آوردن کفش

اختصاص اتاق و یا اتاق هایی مجزا برای 
هریک از همسران و فرزندان آنها.

 کنار هم خوابیدن  فرزندان در کنارهم 
و یا در کنار مهمان. 

خوابیدن در پشت بام در فصول گرم 
سال

عدم وجود تخت خواب، وجود 
گنجه و طاقچه های عمیق در 

دیوار، به عنوان محل نگهداری 
رخت خواب، پهن نمودن 

رخت خواب در اتاق ها به ازای هر 
نفر، 

چند عملکردی بودن اتاق ها و عدم 
وجود فضای اختصاصی اتاق خواب 

برای تمام اعضای خانواده،

طریقه ی 
خوابیدن

تراکم زیاد فضای اتاق ها و در کل 
فضای خانه، هماهنگی و تطابق 

فعالیت های روزمره  اعضای خانواده

تفکیک اتاق همسران از طریق 
اختلاف طبقات ویا در دو سوی 

جبهه ی اصلی بنا 

یکدست بودن  سیرکولاسیون فضاهای داخلی در 
خانواده های تک همسر، بخش بندی و تفکیک داخل 

خانه در خانواده های دو یا چند همسری
ساختار خانواده

استفاده از فضای حیاط)حوض آب( و 
فضای  تنور برای مراودات و ملاقات 
زنان همسایه، عدم محدودیت زنان 

برای خروج از خانه

 جایگاه شست و شوی لباس و 
ظروف و ..در اطراف چاه یا حوض 

آب در حیاط، رفتن به حمام و 
سرویس بهداشتی عمومی در خارج 

از خانه

اختصاص فضای آشپزخانه  و تنور به زنان و عدم حضور 
مردان در این فضا،  حضور مشترک زنان و مردان در سایر 

فضاها، عدم وجود حمام و سرویس بهداشتی در خانه

جایگاه و 
موقعیت زن در 

خانواده

اولویت دادن مهمان نسبت به  اعضای 
خانواده، ایجاد فضای نیمه خصوصی 

برای خانواده

وجود  حداکثر مبلمان و تزئینات 
دراتاق مهمان و تمیز و مرتب 

نگهداشتن همیشگی آن  

اختصاص بزرگترین و در دسترس ترین اتاق خانه به فضای 
مهمان)اتاق مهمان(، حیاط به عنوان فضایی برای تعاملات 

و ارتباطات کوتاه مدت
روابط اجتماعی

و مقایسه این متغیر در فضاهای مختلف خانه، نشان می دهد که عمق 
متوســط فضاها)MDn(، تقریباً یکســان بوده، بنابراین سازماندهی 
فضا در این خانه ها به گونه ایســت که اکثر فضاها در ارتباط باهم و 
دارای عمق کم و در دســترس می باشند، از سلسله مراتب مشخص 
و ســازمان یافته ای پیروی نمی کنند و از میــزان نفوذپذیری بالایی 
برخوردارند. در این خانه ها اکثر فضاها به طور مســتقیم با حیاط در 
ارتباط می باشند و با توجه به اینکه محرمیت با عمق فضا قابل بررسی 
است، بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت، محرمیت در این خانه ها 

از درجــه اول اهمیت برخوردار نیســت، حریم خصوصی )عرصه 
خانواده( و عمومی)عرصه مهمان(آنچنان که باید، تفکیک نشده اند.
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نمودارشمارة 1: عمق فضا ها

ب( هم پیوندی 
هم پیونــدی هــر فضــا در پیکره بنــدی فضایی به معنــی میزان 
پیوســتگی یا جدا افتادگی آن فضا نسبت به سایر فضاهای موجود 
در آن پیکره بندی اســت. مفهــوم هم پیوندی به نوعــی با مفهوم 
عمــق ارتباط دارد؛ بــه این معنی کــه فضایی هم پیونــد خوانده 
می شــود که دیگر فضاهای محیط در عمق نسبتاً کمی از آن قرار 
داشته باشند)Summers, 2015: 124(. این مفهوم با شاخص اتصال 
نیز دارای رابطة مســتقیم و خطی اســت؛ به ایــن معنی که هر چه 
تعداد ارتباط با یک فضا از جانب فضاهای مجاورش بیشتر باشد، 
آن فضا از هم پیوندی بیشــتری برخوردار اســت. همچنین فضایی 
که دارای هم پیوندی بالا باشــد، قابلیت دسترسی فیزیکی بیشتری 
دارد. بنابرایــن معمولاً فضاهای پرکاربــرد در چنین موقعیت هایی 
قرار می گیرند)Summers, 2015: 126(. بر طبق واکاوی ســاختار 
فضایی خانه های ســنتی موکریان در نمودار شماره 2 مشخص شد 
که حیاط پیوســته ترین فضا با بالاترین مقدار عدد در پیوســتگی 
اســت کــه از آن به عنوان فضای حرکتی می تــوان یاد کرد که با 
اکثریت فضاهای طبقه همکف اتصال برقرار کرده است و فضایی 
مرکزی و شاخص در پلان خانه هاست. به طور کلی سایر فضاها، 
به دلیل ارتباط مســتقیم با حیاط و دسترســی آســان به همدیگر، 
دارای پیوستگی تقریبایًکســانی هستند. می توان اینگونه بیان کرد 
که پیوســتگی فضــا، باعث کاهش گام های فضایــی و عمومی تر 
شــدن این فضاها می شــود. فضای حمــام16 در ایــن خانه ها جدا 

افتاده ترین فضا نسبت به سایر فضاهاست.

نمودار شمارة 2: هم پیوندی فضا ها

ج( اتصال )ارتباط-کنترل(
مفهــوم اتصــال یا بــه تعبیری دیگــر ارتبــاط به معنــی تعداد 
پیوند هایی اســت که بطور مســتقیم بین هر فضا با فضاهای دیگر 
ایجاد می شــود. اتصال فضا ها با یکدیگر موجب شناخت فضایی 
مناسب و همچنین تسهیل در گردش و روابط میان فضاها می شود. 
این متغیر در ارتباط با هم پیوندی نیز می باشــد. همچنین بوسیله ی 
این شــاخص می توان میزان کنترل فضا را نیز مورد ســنجش قرار 
داد، به این معنی که فضا با تعداد اتصالات کم دارای کنترل بیشتر 
  .)Yu & Oswald, 2018: 739(به نســبت فضا با اتصالات زیاد است
هر چه تعداد اتصال هر فضا به فضاهای مجاور بیشتر باشد، آن فضا 
عمومی تــر و هر چه این مقدار کمتر باشــد، آن فضا خصوصی تر 
اســت. براســاس یافته ها)نمودارشــماره3( میزان اتصال در فضای 
حیاط بیشــترین مقدار بوده و به تبــع آن کمترین کنترل مربوط به 
این فضاســت. ورودی، حمام و تنور نیز بیشــترین میزان کنترل و 
کمتریــن اتصال به دیگر فضاها را دارنــد چرا که این فضاها)تنور 
و ورودی( همیشــه به طور مســتقیم یا غیر مستقیم تنها با حیاط در 
ارتبــاط بوده انــد و حمام نیز در اکثر موارد یا در آشــپزخانه تعبیه 
شده است و یا در حیاط واقع بوده است. اتاق ها و اتاق مهمان نیز به 
دلیل ارتباط محدود با یکدیگر و تودرتو بودن )که از ویژگی های 
خانه های این منطقه اســت( دارای اتصالات کمتر و در جه کنترل 

بیشتری می باشند.

نمودار شمارة 3: کنترل فضا ها

نتیجه گیری
اگرچه تمامــی عوامل فرهنگی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و تکنولــوژی بــر یکدیگــر تأثیر گذاشــته و مجموعــه تأثیرات 
متقابــل آن ها بر شــیوه های طراحی والگوی مســکن در هر دوره 
و تحــول آن اثرگذارند.امــا بر طبق گفته راپاپــورت که فرهنگ 
می تواند عامل تعیین کننده و اولیه در شــکل مســکن باشــد، در 
پاســخ به ســئوالات اصلی مطرح شــده در این پژوهش، با تجزیه 
فرهنگ به ســطوح ملموس تر، یعنی، ســبک زندگی)فعالیت ها، 
الگوهای رفتاری، وضعیت معیشتی، نیازهای اساسی( و متغیرهای 
اجتماعی)ســاختار خانواده، جایگاه و مقام زن، روابط اجتماعی( 
که جنبه های تأثیرگذار فرهنگ در ارتباط با سازمان فضایی خانه 
می باشــند، کلیت فرهنگ کردهای منطقــه موکریان در ارتباط با 
شــکل خانه های سنتی شــهری این منطقه بررسی گردید. نحوه ی 
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این ارتبــاط، به دلیل حجم زیاد مطالب در قالب پاســخ توصیفی 
و جهــت ایجاد اختصار، به صورت جمع بندی در جدول شــماره 
4، بر اســاس مهمترین جنبه های سبک زندگی در ارتباط با الگوی 
معماری خانه)عناصرثابت و نیمه ثابت( و الگوی رفتاری و نحوه ی 

انجام فعالیت)عناصرغیرثابت( به تفصیل ارائه شده است.
همچنین در پاسخ به سئوال دوم، بر اساس تحلیل فضای معماری 
که هدف اصلی آن شناسایی الگوهای فضایی و نحوه ی سازماندهی 

فضا، در معماری مســکونی کردهای این منطقــه به تأثر از بینش و 
فرهنــگ حاکم بر نظــام اجتماعی و عرفی آنهاســت، نتایج بیانگر 
اینست؛ الگوی معماری ســنتی و بومی منطقه موکریان، تلفیقی از 
معماری درونگرا و برونگرا می باشــد، بدین شکل که در خانه های 
قدیمــی این منطقه، گفتگو و همزیســتی میــان درون و بیرون، در 
حیــاط و در داخل خود خانــه روی می دهد و به نوعی درونگرایی 
از طریــق آوردن بیــرون به درون دیده می شــود. ســازمان فضایی 

جدول شمارة 4: نتایج پژوهش

الگوی مسکن) عناصر ثابت و نیمه ثابت( الگوی رفتاری متأثر از فرهنگ
)عناصر غیرثابت(

وجود سه گونه الگوی فضایی »خطی«، »L« شکل و 
»U« شکل، در ارتباط  با جایگاه زن در خانه و ساختار 

خانواده از نظر تعداد همسر

تلفیقی از درونگرایی و برونگرایی، کمرنگ بودن نقش 
محرمیت،  اهمیت نور آفتاب، به منظور ایجاد حداکثر 

روشنایی در فضای داخلی

اهمیت فراوان حیاط چه به لحاظ تناسیات فضایی و 
چه ارزش فضایی نسبت به فضاهای بسته خانه، مکانی 
ارزشمند برای تعامل افراد)خصوصاً زنان( و برقراری 

ارتباطات اجتماعی و برگزاری جشن ها

تکریم مهمان، اختصاص دادن بزرگترین اتاق خانه به 
فضای مهمان، ، عدم رعایت محرمیت در سازماندهی

عرصه های خصوصی و عمومی

در مواردی عدم وجود فضای آشپزخانه، استفاده از تنور 
و آتش دان جهت تهیه غذا، اختصاص فضای آشپزخانه و 

تنور به حریم زنان و عدم حضور مردان در این فضاها

چند عملکردی بودن اتاق ها و عدم وجود فضای 
غذاخوری و فضای اختصاصی اتاق خواب برای تمام 

اعضای خانواده
)پهن کردن سفره و رخت خواب در اتاق(

پایین بودن ارتفاع سقف، نشستن روی زمین و تکیه دادن 
به دیوارها و یا متکا و پشتی، مفروش بودن کامل اتاق ها 

، کاربرد لبه پنجره به عنوان بخشی از مبلمان خانه

اولویت داشتن مهمان در کارکردهای درون خانه نسبت 
به سایر اعضای خانواده، تزئینات فراوان اتاق مهمان 

)فرش دستباف، رادیو و تلویزیون و ...(
و سادگی و بی پیرایگی سایر اتاق ها
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ایــن خانه ها، امــکان ارتباط ســاکنان با حیاط و طبیعــت را فراهم 
مــی آورد، در واقع حیــاط همانند قلب خانه عمل نمــوده و گروه 
فضاهای بســته، با حیاط مرتبط می باشــند، همچنین بــام به عنوان 
یک مکان تعریف شــده، فضایی مســتقل برای تحقق عملکردها و 
ارتباط با همســایگان بوده است)ســاکنین خانه ها، در مورد استفاده 
از بــام جهت تعامل با همســایگان اذعــان نموده اند کــه امروزه به 
دلیل گســترش محله و عدم شناخت همســایگان این امر به تدریج 
منســوخ شده اســت(. اتاق ها از درون به هم راه داشته و در اندازه و 
تناســبات با یکدیگر، متفاوتند. در این خانه ها، فضاها انعطاف پذیر 
بوده و به گونه ای هســتند که امکان ایجاد تنوع های عملکردی در 
یک اتاق بســیار زیاد است. در خانه های سنتی، ساختار خانواده )از 
منظر تک همســری یا چند همســری، همچنین گسترش خانواده( 
به طور مســتقیم بر ســاختار فضایی و الگوی معماری خانه های این 
منطقه تأثیرگذار بوده اســت و بر اســاس نتایج پژوهش، محرمیت 
در ســازماندهی عرصه های خصوصی و عمومی این خانه ها، مسئله 
اصلی نیســت و به دلیل کمرنگ بودن نقش محرمیت، سازماندهی 
عرصه های عمومی و خصوصی، به صورت سلســله مراتبی نبوده و 
بیشــتر تابع عملکرد و موقعیت اســتقرار خود فضاها  است. در واقع 
می تــوان گفت، هماهنگی ای کــه در خانه های ســاده و حیاط دار  
قدیمی منطقه موکریان دیده می شود، در شیوه ی ارتباطات و روابط 
اجتماعی مردمان این منطقه خلاصه می گردد. خانه های قدیمی این 
منطقه، همانند پایگاه نســبتاً ثابتی هســتند که چندین نسل در آن ها 
زندگی کرده و در موارد زیادی همچنان زندگی می کنند و استمرار 
چندین نســل در یک خانه، آن را بــه حافظه ی عینی و مادی تبار و 
خاندان متصل می سازد. بدیهی اســت که امروزه، تفاوت در شیوه 
زندگی و سازمان فضایی خانه ها، با توسعه ی شهرنشینی و به واسطه 
حضور تکنولوژی و شــرایط مدرنیته در مقایســه با گذشــته بسیار 
مشهود است، همچنانکه توسعه و پیشرفت در تولید مصالح سازه ای، 
روش های ســاخت، سیمای خانه ها و تکنیک اجرای ساختمان ها را 

در دستخوش تغییر نموده است.
در پاسخ به سئوال سوم در ارتباط با نحوه ی پیکره بندی فضایی 
خانه های ســنتی ایــن منطقه، با اســتناد به نمودارهــای توجیهی، 
سازمان فضایی نمونه های انتخابی مورد بررسی قرار گرفت بر این 

مبنا می توان نتایج را چنین صورت بندی کرد:
1- خانه های ســنتی منطقه موکریان به صــورت حیاط دار بوده 
و  به طور کلی فضاهای بســته در این خانه ها، به دلیل  قرارگیری 
ورودی اصلــی بر روی حیــاط که فضایی بســیار عملکردی و با 
اهمیت در این خانه هاســت و با توجه به اینکه محاسبه عمق فضاها 
از مبدأ)ورودی( سنجیده می شود دارای عمق کلی زیادی هستند.  
3- ســازماندهی فضا در ایــن خانه ها  به گونه ایســت که اکثر 
فضاهــا دارای عمق متوســط کم و به لحاظ فیزیکی در دســترس 
می باشند. بنابراین مسئله محرمیت در این خانه ها به واسطه فرهنگ 
خاص کردها، ســاختار پیچیده ای دارد، به نحوی که در بعضی از 
فضاها تفکیک قلمرو زنان و مردان دیده  می شــود)مثلا در فضای 

تنــور و آشــپزخانه( ولی در کلیت فضاهــا، عرصه های عمومی و 
خصوصی)اتاق ها و اتاق مهمان( نه تنها تفکیک نشــده اند، بلکه به 
دلیل ارتباط آن ها با یکدیگر، این مسئله رعایت نشده است و اکثر 

فضاها بعدی عمومی دارند. 
4- حیاط و آشــپزخانه، به دلیل داشــتن عملکردهای خاص و 
دسترسی آسان به ســایر فضاها، بیشترین اتصال و کمترین کنترل 
را دارنــد. همچنین با توجه به اینکه مکان هایــی برای تعاملات و 
برقراری روابط اجتماعی خصوصاً با همســایگان هســتند، فضایی 

شاخص و مرکزی در خانه های این منطقه به شمار می آیند.

پی نوشت ها
Relative Asymmetry .1، وقتــی تعداد زیادی از فضاها در یک عمق 
)عموماً عمق های پایین نســبت به ورودی اصلی( قرار داشــته باشــند، فضا 

هم پیوند محسوب می شود.
2. Alexander
3. Rapoport 
4. Oliver 
5. Hillier & Hanson
6. Schulz
7. Eco
8. Mercer

Space Syntax .9 یــا روش چیدمــان فضــا، مجموعــه ای از نظریــه 
وروشهایی است که به  تحلیل و توضیح سازمان فضایی براساس پیکربندی 
و ترســیم گــراف، می پردازد کــه می توان بــا بهره گیــری از نرم افزارهای 
ترسیمی مختلف به تشریح روابط در یک سیستم فضایی در قالب این روش 

.)Kwon & Sailer, 2015(دست یافت
10. در هر محله و همســایگی، ســنگ آســیابی در یکــی از خانه ها که 
معمولاً حیاط بزرگی داشته، وجود داشته است و به صورت مشترک توسط 

زنان محله از آن استفاده می شد.
11. Agherdan/ Averg

12. “»دیواخان« همیشه مستطیل شکل است، دو منتها الیه »بالا و پائین« دارد؛ 
مدخل دیوان نزدیک منتها الیه »پائین« اســت، پای دیوارها، دورتادور، تشــک 
است برای نشستن و مخدّه است برای تکیه دادن. )وان برویین سن 1378، 111(.

13. در بعضــی از خانه هــا، اتاقکــی 2/5*1/5 متر وجودداشــت که در 
گوشــه ای از آن یــک مخزن آب اســتوانه ای شــکل )کوچکتر ازبشــکه( 
گذاشته شده بود، آب داخل آن را به وسیله ای گرم می کردند. از گوشه ای 
از کف این اتاقک مجرای آبرویی به شــکل بسیار ابتدایی به بیرون هدایت 
شــده بود. به این اتاقک و این محل »شــورتکه« می گفتند. اگر برای کسی 
ضرورتی پیش می آمد که آبی روی خود بریزد، غســلی انجام دهد، از این 
محل استفاده می کرد. نوعی حمام بسیار ابتدایی بود که به هیچ وجه نمی شد 

نام حمام روی آن نهاد” )صمدی 1385، 46(.
14. اطلاعــات و داده هــای مصاحبــه ای حاصــل مشــاهدات حضوری 
محقق و پرســش از ســاکنان خانه ها می باشــند. پرســش و پاســخ به شکل 
شــفاهی و مصاحبه باز، به انجام رســید. محور اصلی پرسش ها نیز در رابطه 
با ساختارخانواده، تعداد همســر، نقش زن، اعتقادات) به طور غیرمستقیم(، 
شیوه ی معیشت، نوع روابط اجتماعی، محل تعاملات و ملاقات افراد و نوع 
فضاهای خانــه و کاریرد هریک از آنها، نحوه ی ســازماندهی و جایگیری 
فضاها و علت آنها، نوع مصالح، رنگ و فرم و مبلمان اســتفاده شــده بود ه 

است. 
15. Intimite
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16. حمــام در بعضی از خانه های قدیم وجود نداشــته و در مواردی هم 
که بعداً به پلان این خانه ها اضافه شــده اســت، به دلیل ســهولت لوله کشی 
و اســتفاده از آبگرمکن و دسترســی به آب گرم، این فضا در گوشــه ای از 

آشپزخانه ساخته شده است.

فهرست منابع و مراجع
استراوس، انَسِــلم و کُربین، جولیت )1392(، مبانی پژوهش کیفی- . 1

فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای، ترجمه ابراهیم افشــار، چاپ 
سوم، تهران: نشر نی.

بنیانیان، حسن. )1386(، فرهنگ توسعه در ایران، خط مشی گذاری . 2
برای تقویت فرهنگ توسعه در ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر. 

پور جعفر، محمد رضا؛ رفیعیان، مجتبی و ارباب زادگان هاشمی، سید . 3
علیرضا. )1394(، »کندوکاوی در انگاره های فرهنگی قوم کرد جهت 
طراحی فضاهای شــهری مطلوب«، فصلنامه معماری و شهرســازی 

آرمان شهر، شماره 15، سال هشتم، 181-193.
تقوایی، مسعود و آکوچکیان، مهدی )1393(، »تحلیلی بر سیستم شهری . 4

اســتان آذربایجان غربی، طی ســال های 1335تا 1385«، پژوهش های 
بوم شناسی شهری، شماره10، سال پنجم، 45-66.

حمه جانی یوســف؛ بایزیدی، قادر و سحابی، جلیل )1396(، »مطالعة . 5
کیفی دلالت های معنایی معماری هورامان تخت از منظر نشانه شناسی«، 

باغ نظر، شماره57، 45-62. 
حیــدری، علی اکبر؛ پیوســته گر، یعقــوب؛ کیانی، مریــم. )1395(، . 6
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Abstract: 
Space is one of the most important architectural issue whose form, structure and organization 
are directly related to culture. In fact, the aspects and components of culture in the built 
environment are appear in the form of space. It can be said that architecture organizes the 
social and cultural laws inherent in customs and habits through the language of physical 
appearance and space. Therefore, the way of organization, order and type of spaces, in 
addition to representing the cultural background and identity of residents, also affects the 
social structure of the user of the space. The main purpose of this study is investigateting the 
nature of residential architecture in the region of Kurdistan Makri (Mokrian), with emphasis 
on the characteristics and features of the architectural space and how it is organized and 
arranged from the perspective of culture. To achieve this goal, using a qualitative method of 
ethnography, the totality of Kurdish culture is based on more tangible variables that affect 
the architectural space (lifestyle, family structure, gender role (status of women), privacy 
and the process of social relations) in the relationship with the shape of houses has been 
investigated. Architectural data collection (planning, sketching and photography) using the 
field method in relation to the shape of traditional houses (urban houses) in Sardasht, located 
in northwestern Iran, as a general example and studies of urban housing and verancular 
architecture The Kurdish region of Mokrian has been done. Therefore, in order to analyze 
the spatial structure, the space layout pattern and their diagram were drawn using Agraph 
software. Then, the correlation indices, Relative Asymmetry, Mean depth Cv (control) of the 
spaces were analyzed using mathematical relationships of spacetime for each sample. The 
general results of the research show that the traditional architecture of Mokrian region is a 
combination of introverted and extroverted architecture. In the urban houses of this region, 
the issue of privacy has a complex structure due to the specific culture of the Kurds, and most of 
the spaces have a public dimension. The  status and position of women in the house and family 
system in terms of the number of spouses is very important in the way of space organization 
that reflects behaviors derived from their culture, local customs and social structure.

Keywords: space, Kurdish culture, house, space syntax, traditional houses(urban houses).


